


یادگیری از طریق شناخت:
یادگیری از طریق شناخت در کنار الگوهای واکنشی ، مجاورتی ، شرطی فعال و روش مشاهده ، به یادگیری انسان کمک می کند چون برای توضیح منطقی و عقلی یادگیری انسان کافی نیست و نیازمند مفاهیم بیشتر و روش های دیگری برای اندیشیدن دراین زمینه هست.
یادگیری انسان در نتیجه شناخت روابط بین محرک ها حاصل می شود نه رابطه هایی بین آنچه در اصطلاح ، محرک و پاسخ نامیده می شود.
معلمان در تدریس برای پرورش تفکر شاگردان و کشف روابط بین پدیده ها از راه ادراک و بصیرت استفاده می کنند تا بتوانند ادراک و شناخت پسندیده و مطلوبی به دست آورند.
تجدید بنای شناخت وقتی مهم است که از طریق عادت کسب نشده باشد.
یادگیری از طریق شناخت به دانش آموزان می آموزد که مطالب را به راحتی به خاطربسپارند و آنها را به موقع به کار ببرند ولی یادگیری از طریق شرطی فقط راه حل مساله را یاد میدهد.
در یادگیری از طریق شناخت:
1. دوام مطالب در حافظه بیشتر است
2. اعتماد بنفس بالا می رود
3. احساس رضایتمندی ایجاد می کند
4. انسان را به تلاش و فعالیت بیشتر وادار می کند
5. موجب درک مستقیم مطالب می شود
همه الگوها و روش ها مفید و با ارزش هستند و معلمان در انتخاب هر یک از الگوها نکاتی را باید در نظر بگیرند و در صورت مساعد بودن شرایط و امکانات آن را به کار گیرند.
اول باید هدف مشخص شود که آیا هدف آموزش یک موضوع خاص هست و فقط دادن اطلاعات کافی هست یا هدف به تفکر واداشتن دانش آموزان است تا روش مناسب برای یادگیری را به کار گیرد.
در بعضی از مواقع باید از الگوها به صورت ترکیبی استفاده کرد.
انسان ها به عوامل محیطی واکنش نشان می دهند ودر محیط های مختلف واکنش های متفاوتی نشان می دهند و در محیط هایی که بدانند عوامل کنترل کننده وجود دارد واکنش طبیعی از خود نشان نمی دهد و می توانند تا حد زیادی نیازهای خود ، چون تشنگی ، گرسنگی و خواب را کنترل کند .
پاداش و تنبیه نقش مهمی در یادگیری دارد ، این یک انگیزه بیرونی می باشد و انگیزه های درونی و تقویت کنندهای معنوی تاثیر زیادی در یادگیری انسان و هدایت رفتار انسان دارد.
انسان غایتگر و درونگر است و ممکن است امروز بدون پاداش یاد بگیرد و به امید پاداش در آینده باشد.
یادگیری در انسان برخلاف حیوانات در مراحل مختلف رشد متفاوت و متعدد است .
انسان تفکرش را از طری ق زبان به دیگران انتقال می دهد.
تعریف و تحلیل تفکر:
اصطلاح تفکر اصطلاحی است که همه آن را به نوعی به کار می برند ، معمولا افراد نمی اندیشند مگر اینکه مساله ی خاصی آنها را به تفکر وادار کند.
اشکال مختلف  تفکر :
1. تداعی آزاد: در این نوع تفکر، معانی و مفاهیم به صورت های مختلفی در ذهن باهم ترکیب می شوند و فرد از کنترل آنها ناتوان است و تقریبا تحت تاثیر حالات درونی فرد است .
2. خیالبافی : موضوع معینی دارد و پژوهشگران معتقدند که یک اختلال هیجانی نیست بلکه یک حالت عادی هوشیاری است که از ویژگی های بارز آن به تغییر در توجه فرد و معطوف شدن فرد خیالباف به افکار و تصوراتی که از حافظه مایه می گیرد ، می باشد.
3. تفکر عملی : تفکری است که درمسائل ساده روزانه مانند تنظیم فعالیت های روزانه و یا کار و عمل خاصی به وقوع می پیوندد .
4. تفکر خلاق : تفکری است که به حل مشکلات و مسائل سخت و حل نشده می پردازد و راه حل های جدیدی برای آنها کشف می کند.
این نوع تفکر باید در فرآیند تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرد تا فرد در مواجهه با مشکلات بتواند راه حل ها را پیدا کند و قدرت ابتکار و ابداع در او به وجود بیاید.
بنابراین اندیشیدن و تفکر ، فعالیت ها و رفتارهای ذهنی است که منجر به حل مساله می شود.
جنبه های مختلف تفکر منطقی :
در مطالعه ساخت تفکر و فعالیت های ذهنی 3 جنبه وجود دارد که عبارتند از:
· احساس
· حافظه
· تخیل
در واقع عمل فکر کردن وقتی مشخص می شود که یکی از این جنبه ها را داشته باشد.
وقتی تفکر یادآوری معلومات گذشته باشد ، تحت تاثیر حافظه است یا زمانی که فرد صحن یادآوری معلومات گذشته در عالم رویا سیر می کند ، فکر بین حافظه و تخیل در حرکت است. اما باید توجه کنیم که هر کدام ازاین جنبه ها باید در جریان تفکر حاصل شود تا نشان دهنده ی تفکر باشد.
شناخت هیچگاه بدون واسطه وبه طور مستقیم حاصل نمی شود بلکه با واسطه ی تجربیات قبلی به دست می آید.
بعضی از فعالیت های ذهنی مثل تخیل کنترل نشده برای ذهن ضرر دارد چون ذهن را از دنیای خارج جدا می سازد. اما اگر تخیل به میزان مناسب کنترل شود، مطلوب است.
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